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  دهیچک

 
  

نظر زمانی، وزنی و  های ادبی از  شود، متنای میان دو یا چند متن اطلاق میبینامتنیت به رابطه 
های ادبی همواره در حال گفتگو هستند و از یکدیگر تأثیر  گذارند. متنمعنایی بر یکدیگر تأثیر می

آید، به عبارت دیگر هر  پذیرند، از این رو هیچ اثری به صورت مستقل و به تنهایی به وجود نمیمی
مایه می پیشین  آثار  از  اثر  متن هنری  از  بعد  آثار  بر  از بزرگترین  میگیرد و  گذارد. سنایی یکی 

شاعران شعر فارسی که بر بسیاری از شاعران بعد از خود چه از لحاظ محتوا و مفهوم و چه از  
لحاظ ساخت و صورت شعر اثر گذاشته است. در این مقاله برآنیم روابط بینامتنیت میان شعر حافظ  

 ی بررسی کنیم. های وزنو سنایی را تنها از لحاظ ساخت و صورت و همانندی
 

 
 بینامتنیت، حافظ، سنایی، صورت، وزن. کلیدي: کلمات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   مقدمه .1

هاي متعددي است كه  توسط جولیا كریستوا اســتفاده شــده اســت و بــه معنــه شیوه (intertextuality)نظریه بینامتنیت )
ایر متني آنها به طور تفكیكهر متن ادبه به واسـطه ــا سـ كار و پنهان، یا ها از رهگذر نقل قولناپذیري بــــ هاي آشـ
ناپذیر در  هاي پیش از خود و یا به لحاظ مشـــاركت اجتنابهاي صـــوري و ملموز از متنتلمیحات یا جذب مؤلفه

 (.1390:423)داد،  هاي زبـان شناسـیك و ادبـه تـداخل مـه یابنـدذخیره مشترك سنن و شیوه 
اند این اصطلاح ترجمه یکی از نظریات شاخص مطالعات ادبی است چنانچه گفته  (intertextualitیت )نظریه بینامتن

ویی ) د که از دو واهه می  (intrttextureمعادل فرانسـ کیل    (texiedبه معنای تبادل و ) (interی )باشـ به معنای متن تشـ
  (.2004:13باشد)ناهم،  متنی" مییافته است، بدین ترتیب مفهوم لغوی این اصطلاح "تبادل  

یابد و هر متن و اثری در ارتباط  بر اســاز این نظریه هیچ متنی به طور مســتقل و جدای از دیگر متون تحقی نمی
ای تازه  باشـد و این شـاعر و یا نویسـنده اسـت که با خلاقیت هنری خویش به آن متن جلوه با متون پیش از خود می

ــندمی ــاعران و نویس ــد، ش گان جهت خلی مضــامین و ایماههای تازه با الگوبرداری از مفاهیم و تصــویرهای  بخش
پردازند و سـخن خود  زدایی و هنجارشـکنی به خلی آثار تازه میمطرح شـده توسـط شـاعران پیشـین به وسـیله آشـنایی

 کنند.را نو و تازه می
ــنایه هبر تمام پهوهشگران عرصه ــعر سـ ــه شـ ــت كـ ي ممتازي در تاریخ  مواره نقطهي ادب فارسه پر واضح اسـ
ــوان شعر فارسه را به دو بخش شعر قبل از سنایه و شعر بعد از شود، تا آنجا كه مهشعر فارسه محسوب مه تـــ

ي شـعر فارسـه كرده اســـــــت و هاي فرسـوده بندي كرد؛ چرا كه وي خون زنده و بیداري را وارد رگسـنایه تقسـیم 
ــاب خود قرار داده است. سنایه چه هاي شعر فارسه را از  تمام ساحت ــار نـ لحاظ مضمون و مفهوم دستخوش افكـ

ي مثنوي با حدیقه و دیگر آثارش »سرآزاز« تغییر گشته است؛ تا آنجا كه تمام  در قصـیده و ززل و چه در عرصـه
ــعري بعد از او به نوعه وامدار و روزي ــتهجریانات ش تبدیل به اند و همین نكته اســت كه او را خور خوان او گش

 (.1393:664ت)عباز علی زاده،شعر فارسه كرده اس maker epoach شاعر دوران ساز
کند ســـنایی از بزرگترین قصـــیده ســـرایان و مثنوی ســـرایان عرفانی و از بنیانگذاران  چنانچه خرمشـــاهی نقل می

ور، خوش بیان، متنو ، و نصـایح او د ویز عر او پرشـ ت. شـ ی اسـ نایی    ادبیات منظوم عرفانی فارسـ ت. تأثیر سـ اسـ
ظاهرا سـنایی نخسـتین شـاعری   بر حافظ چندان از نظر صـوری و سـاختاری نیسـت، بلکه بیشـتر محتوایی اسـت.

اسـت که قلندریات عارفانه سـروده و حدیا از مطرب و میخانه و خرابات در میان آورده اسـت. نخسـتین شـاعری 
نایی اسـت. تجاهر به فسـی به قصـد ملام ت شـنوی و تهذیب نفز و زدودن ریا و دردنوشـی و که رند نواز اسـت، سـ

خرابات پروری و ترک مســجد و صــومعه و روی آوردن به خرابات و پرداختن به مغبچه و می مغان، که اوجش  
 (.1380:42در شعر حافظ است، سرآزازش در شعر سنایی است)خرمشاهی،

نمودار آزادی فکر و نوعی ســرکشــی   کند: به خصــوص شــعر قلندری کههمین مطلب را فروزانفر چنین بیان می
رود، و حافظ آن را به اوج کمال  نســـبت به رســـوم و عقاید معمول و ارجمند نزد عامه آن عصـــر به شـــمار می

 (. 255:1384رسانیده است، دستکار صنعت فکر و طبع معنی آفرین و فصاحت گستر حکیم سنایی است)فروزانفر
یم تـا میزان روابط بینـامتنی حـافظ و ســـــنـایی را هم از لحـاظ صـــــوری و بـا توجـه بـه این مقـدمـات در این مقـالـه برآن

 ساختاری شعر و هم از لحاظ محتوا و مفهوم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
 

 تأثیرپذیری صوری و ساختاری

 
ها ها و شـباهتخورد، وجود تضـمینالف( یکی از مواردی که آشـکارا در شـعر حافظ از سـخن سـنایی به چشـم می

 کنیم:ها را بیان میای از این تضمیناست، در ادامه نمونه
 



 
 
 
 
 
 
 

 سنایی:
 نکه مستغنی بد از ما هم به ما محتاج بودآ  دوش ما را در خراباتی شب معراج بود

 
 حافظ:

 ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود  شد چه  عاشی بر  افتاد اگر معشوق  سایه
 

 سنایی:
 مرد یزدان گر نباشی جفت اهریمن مباش  دگرد خاکی هم مگرگرد پاکی گر نکردی  

 
 حافظ:

 مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان  دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
 
 
 

 سنایی:
 

 و ز شراب عشی دل را دام کن  ساقیا برخیز و می در جام کن
 حافظ:

 
 ایام راخاک بر سر کن زم    ساقیا برخیز و در ده جام را

 
 سنایی:

 
 قالت: رای فوادی من هجرک القیامه  دی نـاگــه از نگـارم انـدر رسـیـد نـامـه
 ف بالعلامهـم تکـقالت: دمو  عینی ل  گفتم که: عشی و دل را باشد علامتی هم 

 دری العشی و الملامهـقالت: الست ت  دــت آیـــــم: ملامـم گفتـر زلفــگفتا: بگی
 

 حافظ:
 انِّی رَأیتُ دَهراً مِن هِجرک القیامه  خون دل نوشتم نزدیک دوست نامهاز 

 هالعلام  اـلنَ  ـذالیَسَت دُمو ُ عَینی ه  دارم من از فراقش در دیده صد علامت
 لامهــاً بِلا مــــــا رَأینا حُبــو اللهُ م  ردم ـــگفتم ملامت آید گر گرد دوست گ

 
 سنایی:

 خدای عزوجل جمله را بیامرزاد  بمردند و نیز شاید بودمگر که جمله 
 

 حافظ:
 خدای عزوجل جمله را بیامرزاد  نظیر خویش بنگذاشتند و بگذاشتند

 



 
 
 
 
 
 
 

ــنایی وام گرفته اســت و آنها را در  چنانچه مشــاهده می شــود حافظ بســیاری از ترکیبات و عبارات را گویی از س
 گاهی پا را فراتر از این گذاشته و کل مصرا  را تضمین کرده است.اشعار خویش به کار برده است، حتی  

 

 های وزن و قافیههمانندی (ب

 

های وزن و قافیه اســت، گویی حافظ شــود همانندییکی دیگر از مواردی که به تکرار در شــعر حافظ مشــاهده می
 د را آزموده.ای که سنایی شعر سروده به استقبال او رفته و خوتعمدا در همان و وزن و قافیه

 هایی از مطلع این اشعار نقل خواهد شد:در ادامه نمونه
 
 :ییسنا

 چون خرامان ز خرابات برون آمد مست  شور در شهر فکند آن بت زنار پرست
 

 حافظ:
 که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست  مطلب طاعت و پیمان و صلاح از منِ مست

 
 سنایی:

 من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارد  هستی توان دارد اگر ذاتی تواند بود کز  
 

 حافظ:

 بهارِ عارضش خطّی به خونِ ارزوان دارد  بان داردبتی دارم که گِرد گل ز سُنبل سایه
 

 سنایی:
 تا بد و نیک جهان پیش تو یکسان نشود  سوز و شوق ملکی بر دلت آسان نشود

 
 کفر در دیده انصاف تو ایمان نشود  یکسان نشودتا بد و نیک جهان پیش تو  

 
 حافظ:

 تا ریا وَرزَد و سالوز مسلمان نشود  گر چه بر واعظِ شهر این سخن آسان نشود
 

 سنایی:
 تا بر حسب تو فرش قدمش جان نشود  ای خدایی که رهیت افسر دو جهان نشود

 
 سنایی:

 از دست تو صد علت هائلوی به شده    ای حل شده از علم تو صد گونه مسائل
 

 حافظ:
 یحَییِ بنِ مُظَفَّر مَلِکِ عالمِ عادل  دارایِ جهان نصرتِ دین خسروِ کامل

 
 سنایی:



 
 
 
 
 
 
 

 رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن  برگ بی برگی نداری  ف درویشی مزن
 

 حافظ:
 حسنصاحب صاحبقران خواجه قوام الدین    سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن

 
 سنایی:

 خویشتن را در خرابات جوانمردی فکن  گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن
 

 حافظ:
 مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمن  افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 
 سنایی:

 یا مگر سودای عشی او ز سر بیرون کنم   ای مسلمانان ندانم چاره دل چون کنم 
 

 حافظ:
 گفت کو زنجیر؟ تا تدبیرِ این مجنون کُنَم   سودایِ رُخَش گفتم ز سر بیرون کُنَم دوش 

 
 سنایی:

 ایم در کار عشی تن به بلا در نهاده   ایم ما را میفکنید که خود اوفتاده 
 
 

 حافظ:
 ایم همرازِ عشی و همنفزِ جامِ باده   ایم ما بی زمانِ مستِ دل از دست داده 

 
 سنایی:

 دلم پر نیش گشت و طبع پر نوش  لعلت ای سیمین بناگوشز جز  و 
 

 حافظ:
 بتِ سنگین دلِ سیمین بناگوش  ببِرُد از من قرار و طاقت و هوش 

 
 سنایی:

 داده یکباره عنان خود به دست اهرمن  ای همیشه دل به حرص و آز کرده مرتهن
 

 حافظ:
 مبارک باد بر سرو و سمنمقدمش یا رب   افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 گیری:نتیجه 

 

پردازد و بر این باور است که ریشه هر متن و اثر  ی بینامتنیت که بررسی روابط بین متون میبا توجه به نظریه
توان مدعی شد که حافظ در آفرینش اشعار خویش چه از نظر  هنری را باید در متون پیش از خود جستجو کرد، می

نظر وزن و قافیه بسیار تحت تأثیر سنایی بوده است، تأثیر پذیری صوری حافظ از سنایی تا آنجا  صورت و چه از  
رود حافظ جدا از استفاده از ترکیبات شعری سنایی، گاه از یک مصر  کامل او در شعر خویش بهره  پیش می

 یی رفته است. برد و گاه نیز در همانندی وزن و قافیه به طور کامل گویی به استقبال شعر سنامی
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